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در تحلیل و  ترتحلیل و طبقه بندي قرار دهد تا از این رهگذر زمینه ي تحقیقات گسترده     

  .    نقد آراي خان آرزو در  موضوعات مختلف ادبی را فراهم کند

  

   آرزو، آراي انتقادي، تذکره،مجمع النفائس، سبک: هاکلیدواژه

  

  مقدمه
  

 است  سده ي دوازدهم هجري   آرزو، یکی از مشهورترین ادباي        خان  علی الدین سراج

نویسی و بلاغت آثار ارزشمندي  کرهنویسی، تذ  فرهنگ،هاي مختلف نقد ادبی که در زمینه  

النفائس یکی از آثـار      ي مجمع   تذکره. هاي نوینی را مطرح کرده است       را تألیف و دیدگاه   

ه شـرح      ف در تذکرهمؤلّ. رود شمار می ي نقد ادبی به مهم آرزو در زمینه    ي خـود تنهـا بـ

 بر دقایق شعر اي که  بلکه با دقت نظر و احاطه؛احوال و اشعار شاعران بسنده نکرده است

هاي مختلف نقـد ادبـی از قبیـل     هاي انتقادي خود در حوزه      فارسی دارد به طرح دیدگاه    

  .زبان، سبک، صورت و معنا به نقد و تحلیل شعر شاعران پرداخته است

سـنگ در    هاي مختلف اثري بدیع و گـران  از جنبهنفائس ال مجمعي با این که تذکره  

اي که  گونه قان قرار نگرفته است، بهدي محقّه جورد توج اما تاکنون م،نویسی است  تذکره

هاي پراکنده از آن در چنـد کتـاب و مقالـه             قول  ه به آن، از اشاراتی محدود به نقل       توج

تحلیـل   والنفـائس    ي مجمـع   کوشد تا ضـمن معرفـی تـذکره       این مقاله می   .رود  فراتر نمی 

 ایـن  يي آثـار و آرا   تر دربـاره    تردهي تحقیقات گس    هاي انتقادي خان آرزو، زمینه      دیدگاه

  .ادیب برجسته را فراهم آورد

 علـی خـان   الـدین  ي است که سراج ي عمومی معتبر و ارزشمند     النفائس تذکره   مجمع

    ر تألیف کـرده  م و متأخّآرزو، در شرح احوال و اشعار هزار و هفتصد و پنجاه شاعر متقد

  )148: 1987ریحانه خـاتون، ( وع کردشر) ق1129(وي نگارش این تذکره را در سال    . تاس

  .پایان رساند  به) ق1164(سال  و در
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    مه و بیست و هشت باب، مشتمل بر فهرست اسامی شـعرا و             این تذکره در یک مقد

ص شعري فهرست نام شاعران، مطابق با ترتیب الفبایی تخلّ. یک خاتمه تدوین شده است

 مـه بـه  ف در مقد  مؤلّ. پذیرد  می  تا پایان   داشرف یک ذکر محم   از بایزید بسطامی آغاز و به       

ین شاعر فارسی اشاره کرده و اشعاري از خود را که در وصف             ي او   نظر درباره  اختلاف  

  . همراه اشعار شاعران دیگر در این زمینه را از بیاض صائب آورده است سخن سروده، به 

ل ذکر کرده فصآرزو در کتاب خود احوال شاعران را مختصر و منتخبات اشعار را م            

ر آورده  م و متأخّ  اي که نزدیک سی و پنج هزار بیت منتخب از شعراي متقد             گونه  به. است

  .ي شاعران قدیم است تر از ترجمه تر و اصیل لي شاعران معاصر مفص بخش ترجمه. است

عرفـات العاشـقین،   : هایی چون مین از تذکره  ویژه متقد   وي در ذکر احوال شاعران به     

.  سامی و مآثر رحیمی استفاده کرده اسـت         ي رآبادي، کلمات الشعراء، تحفه   ي نص   تذکره

البته از عرفات العاشقین بیش از سایر منابع اقتباس کرده و همه جا مطالب اخذ شده را با 

النفـائس را بیـشتر       ي مجمع   ي عامره تذکره    آزاد بلگرامی در خزانه   . ذکر منبع آورده است   

در «: نویسد می ي ذوق آرزو در انتخاب اشعار      ره و درباره  شبیه بیاض دانسته است تا تذک     

کار برده، حقاً کـه فتـاواي اشـعار           جمع اشعار آبدار و انتخاب دواوین اهتمام عظیمی به        

  ).118 :1871بلگرامی،(»رین استمتأخّ

آرزو شرح احوال بعـضی     . ي شاعران در این تذکره یک دست نیست         ي ترجمه   نحوه

ل آورده و در مورد برخی دیگـر   جامی و ظهوري ترشیزي را مفصاز شاعران مانند بیدل، 

 اطلاعـات کـافی و    یا نداشـتن عواملی چون؛ داشتن .ذکر یک جمله بسنده کرده است   به  

. ر بودن در این ناهمگونی دخالت داردم و مؤخّي شاعر، مقد ي شاعران، رتبه مستند درباره

اي در    هاي گسترده   د این امر است که طیف      مؤی ،ي شاعران در این تذکره      پیشه  نگاهی به   

ها را ذکر کـرده   ي آن آرزو در کنار نام شاعران پیشه    . جریان شعر این دوره حضور دارند     

خـوان،   بنـد، قـصه    دوز، تـاجر، علاقـه     هـایی چـون؛ بهلـه       شاعران این دوره شغل   . است

 ـ گر، قـص   بند، شعرباف، چیت   گیر، نقش  اط، معرکه کوب، خی  شالی  ـ ، بـزّ  اشاب، کفّ ا، از، بنّ
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دهد که اکثر این شاعران،  می ها نشان  این پیشه. گر داشتند گر و کوفته  زرگر، جولاه، روغن  

  . سواد بودند بهره از فضل و دانش و گاه حتی  بی

 انتخابی شاعران اختصاص داده     ،ذکر اشعار   ي خود را به     آرزو حجم زیادي از تذکره    

اي کـه در   گونه نمایش گذاشته است، به را بهاو در گزینش اشعار ذوق شعري خود    . است

وي بـرخلاف   . جـا دیـد    تـوان گلچینـی از اشـعار نغـز فارسـی را یـک               می  ي او     تذکره

 صنایع ادبـی داشـتند،    گزینش اشعار آراسته به    نویسان  معاصر خود که گرایش به          تذکره

 هر    که به   را نیبر آن آرزو ابیات شاعرا     علاوه. اشعار روان و فصیح را انتخاب کرده است       

  .ي خود حفظ کرده است دلیل دیوانشان موجود نیست در تذکره

 ـ ي حیات شاعران بـی     ثبت تاریخ ولادت، وفات و دوره       آرزو نسبت به     ه بـوده  توج

 نود و چهار مورد  به«د خود را هم ذکر نکرده، در این تذکره فقط         طوري که تاریخ تولّ     به

وفـات    ها و سنوات بـه  اکثر این تاریخ«.ر کرده استها را ذک خوریم که آرزو تاریخ   برمی

در چنـد   و کرده اسـت  در پنجاه و شش مورد فقط تاریخ وفات را ذکر        . شعرا تعلق دارد  

خـان آرزو،   ( ».اسـت  د شاهزاده یا تاریخ فتح جایی را نوشته       پادشاه یا تولّ   مورد جلوس 

نویـسان دیگـر از       تذکرهطوري که     له از ارزش تاریخی آن کاسته به      أاین مس . )28: 1383

  . رده گرفته استجمله آزاد بلگرامی بر وي خُ
  

  ي انتقادي  ها دیدگاه
  

  

شناسی،  علوم بلاغی، عروض، قافیه، لغت، سبک       آوري که به   ي شگفت    با احاطه  آرزو

یافته کـه در ادبیـات    دست   دقایق و ظرایفی در نقد ادبی   ها دارد به    اللغه و سایر دانش    فقه

اگر چـه آراي او در ایـن زمینـه پراکنـده اسـت و در قالـب       . اهمیت است فارسی حائز   

هـاي   ا در دل ایـن پراکنـدگی، تئـوري    ام،ن و مشخص قابل بحث نیست   هایی مدو   نظریه

. نظران کشف و پرورده شـود       قان و صاحب  ي محقّ   وسیله   اي نهفته است که باید به       بالقوه

هـاي     طـرح دیـدگاه     طرفی به    در عین بی   النفائس فارغ از پسندهاي خود،      آرزو در مجمع  

نگاه انتقادي او حتی در گزینش اشعار       . هاي مختلف پرداخته است     انتقادي خود در زمینه   

هی نـشان نـداده و بیـشتر      شرح احوال شاعران چندان تـوج       او به . شود  می  نموده   هم باز 
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ي او منبع مهمی  ه از این رو تذکر؛ي اشعار شاعران شده است ه نقد و داوري درباره  متوج

بنـدي   هاي ذیـل طبقـه   توان در بخش می هاي او را  دیدگاه. شود می  در نقد ادبی محسوب     

  :کرد
  

  شناسی معنی
  

آرزو با اسـتناد   خان.  معنی شعر است،ي نقد ادبی در این عصر  یکی از مباحث عمده   

برشمرده در  » یعنی«و  » معنی«ي دلالت در شعر را دو نوع          ي عبدالرضا متین مسأله     گفته  به

چـه   اسـت و آن » معنـی «تکلف حاصل شـود   آن چه از شعر بی«: تعریف آن نوشته است   

توان گفت معنـی وقتـی    می). 27 :1385شفیعی کدکنی، (»)یعنی(ف برآید توجیه و تکلّ   به

ي تأثیر و بلاغت  شود که نتیجه می خواننده منتقل  است که محتوا طبیعی و بدون واسطه به     

  ـ           ا  شعر است، ام  ل باشـیم  یعنی وقتی است که براي دریافت محتوا نیازمند پرسـش و تأم

  ). 143 :1385شمیسا،(

 از جملـه شـیر علـی خـان     ؛کردند می برخی ناقدان این دوره معنی در شعر را انکار  

 ]ق1102سال تـألیف  [اما شعراي زمان حال «: نویسد می ي مرآت الخیال    لودي  در تذکره   

. اند، کمالا یخفی ي اعلا برده درجه را به) اربرد دو پهلوي زبانبندي و ک خیال(این صنعت 

توان  می رأي العین مشاهده   در آن جا به»شعر خوب، معنی ندارد«ي مشهور که  و این نکته

 اما آرزو برعکس او معتقد است که شعر خوب معنـی         )26 :1385کدکنی،    شفیعی( ».کرد

  .دارد

 از این رو با ؛سادگی و تعادل در اشعار است    هي شعري آرزو مبتنی برگرایش ب       سلیقه

هاي تجریدي و خیـالات باریـک، شعرشـان     کارگیري استعاره   شاعرانی که با افراط در به     

که درك و دریافت شعر بدون شرح و تفسیر ممکن نبـود،     شد تا جایی    می  غامض و مبهم    

این موضوع اشاره  تذکره اش به 477در صفحه  در نقد اشعار زلالی . چندان موافق نیست

  .کرده است
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گویی  سبب افراط در کاربرد خیالات باریک و دقیق که برخی شاعران به   بر این   علاوه

ی  برخی دیگر از شاعران هم از سر تفنّ  ،شد  می  ی  معنی تلقّ   شعرشان بی  معنـی و   ن اشعار بـ

مهگوید می) گویی مهمل(آرزو این فن را تزریق . سرودند می ل م .  
  

   شعرسبک شناسی
  

  

هاي مختلف ادبی، دید انتقادي خود را بیان کـرده   عنوان ادیبی آگاه در زمینه      آرزو به 

ي  هاي خـود از مـسأله    طرح نظریات و دریافت      اما در این میان بیشترین سهم را به        ،است

سبک    زوایاي مسائل مربوط به      ،آرزو با نگاه عمیق و عالمانه     . سبک اختصاص داده است   

ترین ادیب  توان او را آگاه می«اي که  گونه   به،مورد توجه قرار داده استشناسی را  و سبک

  )1 :41 ، شماره1382شفیعی کدکنی،(».شناسی دانست  در شناخت مسائل سبکی و سبک

یک قالب شعري   هاي ادبی، همواره      ها در ادوار مختلف سبک      مطابق آراي فرمالیست  

  ) 22 :1381  شمیسا،. (شود  میبر قوالب دیگر مسلط

ي اصـلی   پیکـره . صدرنشین دیگر قوالب شعري اسـت     » غزل«در سبک هندي قالب     

 ،اي که اگر غزل را از این پیکره جدا کنیم           گونه  به. دهد  می  شعر این دوره را غزل تشکیل       

 در میان نظرات مختلفی که در این زمینه وجود دارد، نگـاه سـبک             . ماند  چیزي باقی نمی  

او در تحلیل تـاریخی خـود از    . تر است   مراتب دقیق   ي غزل به   مقوله   آرزو به  ي   شناسانه 

ـ       طرزِ  اجمالِ  تفصیلِ «:نویسد  می   غزل    سبکِ ولِتح   ،ما را در غـزل د غزل آن اسـت کـه قُ

 »الدین اسـماعیل رسـید او رنگـی دیگـر داد          کمال  چون نوبت به  . طرزي بود بسیار ساده   

 ،ي سیر غزل    شناسانه  در تحلیل سبک  شود آرزو     می  که ملاحظه      چنان)1192 :1383آرزو،(

وي تشخیص درست و توصیف بجایی از سبک قـدما  . زبان شعر را معیار قرار داده است 

  . در غزل کرده و آن را ساده نامیده است

الدین  اسماعیل، نخستین شاعري است که  غزل را از شکل اولیه  از دید آرزو، کمال 

اندیشی و خلق معانی تازه در قلمـرو          اریک چرا که وي  با ب      ؛ي آن خارج ساخت     و ساده 

ف آن بخشید و غزل پردازان پس از او  درآوردن معانی لطی زبان غزل، رنگی دیگرگون به 

 بعد از او شیخ «:نویسد می ي سیر تکاملی غزل  آرزو در ادامه. ثیر پذیرفتندأو دقیق از او ت
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ن دهلـوي حـرف را   پس امیر خسرو و خواجه حس. سعدي و خواجو نمک دیگر ریختند     

 ایشان است سخن را  طرزِعِ متتب،بعد ایشان سلمان ساوجی که در واقع. شورانگیز ساختند

  ). 1192 :همان(»شیرین مذاق گردانید

ي نقش مهم و کلیدي سعدي در هموار کردن راه ترقی و اوج غزل همین بس        درباره

گـذار طـرز غـزل      یـان نویسان هم عصر آرزو، سعدي را رکن اصـلی و بن            که اکثر تذکره  

  طرزِعِامیر خسرو علیه الرحمه متتب«: گوید می له اشاره کرده، أآرزو هم به این مس. دانند می 

جمیـع سـخن   .  ظاهراسـت ،گویا غزل را او بنا گذاشته و پیش از او آن چه بـود          . اوست

. )1192 :1383آرزو،(»اند ر مثل بابا فغانی و جز آن خوشه چین خرمن سعديخّأسنجان مت

ي   زیرا او براي نخستین بار نمونه   ؛داند  می  ي عطفی در غزل  فارسی         آرزو سعدي را نقطه   

ی سبک شناسانه،    با دقتّ آرزو  . آورد و الگوي غزلسرایان بعد شد     کامل عیار غزل را پدید      

  . ل و غزل پردازي  پیش از او دانسته استت تغزّي منطقی سنّ غزل سعدي را ادامه

س از سعدي شاعرانی چون؛ خواجو، امیر خسرو، خواجه حسن آرزو برآن است که پ

ثیر سبک سعدي،  غزل فارسی را با جریانی یکنواخت          أدهلوي و سلمان ساوجی تحت ت     

که در قرن هشتم نوبت      پیش بردند تا این     در سطح بدون تغییري  چشمگیر درمضمون  به        

او حـافظ را    .  اسـت ي آرزو در این زمینـه سـتودنی   دقت سبک شناسانه .  حافظ رسید   به

الدین حافظ شیرازي  سپس شمس«:گوید می ي عطفی در تغییر مضمون غزل دانسته و     نقطه

ي معنـی را رواج و رونـق دیگـر حاصـل      و میخانـه  می   کلام را چاشنی دیگر بخشید و       

   ).1192 :1383آرزو،( »گردید

از . رونـد   نمیي تقلید و تکرار فراتر پس از حافظ تا عصر جامی شاعران از محدوده      

آیـد و   وجـود نمـی   ي درخور توجهی در سبک شعر فارسی از جمله غزل به    این رو نکته  

 ایـن کارخانـه    قیامت انگیزِ،هدلی حِ  ع طرزِ   از آن باز ملا جامی به     «: آرزو با این عبارت     

 که منجر بـه طرز غزل  بحث تغییر و تحول در     به ي ورود    زمینه )1192 :1383آرزو،(».شد

نغمه پردازي در آمد   فغانی به،و در همان ایام«:گوید می هندي شد را فراهم کرده و    سبک    

راهـی   رقص آمده و پیروي او اختیار کردند و هریک به        ق او به  طْب و نُ  رْضّ  خران به أو مت 
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  طرز عرفی و نظیري و ظهوري و شرف جهان از طرز او بلکه از طرز هم جـد                  مثلاً ؛رفت

  ). 1192:همان( » پوشیده نیستعکه برمتتب  چنان،است

آرزو با درك درست و عمیقی که از تحول سبک  شعر درقالـب  غـزل دارد،  بابـا                     

در واقع بابا فغانی نخستین کسی بود       . داند  می  فغانی را پیشرو در جریان شعري قرن دهم         

سوي سـبک هنـدي    لحاظ رقت معانی و ظرافت به به صورت طبیعی شعر حافظ را به  «که  

ي شعر    ي  ارتباط دهنده     از این رو سبک شعري  او  حلقه        ) 270 :1382شمیسا،  (» .کشاند

طور که آرزو اشاره کرده است شاعرانی همان.  قلمرو غزل در سبک هندي است حافظ به 

چون؛ عرفی، نظیري، ظهوري و شرف جهان جریان شعري قرن دهم را  بر محـور سـبک           

  .   مکتب وقوع است، ادامه دادندبابا فغانی اما با طرز خاص خود که همان

وجود آمد آرزو این تحول  ساله از مکتب وقوع به  صدي تقریباً اسبک هندي با فاصله

  رنـگِ ،تر میرزا محمد علی صـائب  پس«:کند و می نویسد  می  سبکی را بسیار دقیق بازگو      

 .یگر رفتندطرق د   جدا اختیار نمود و میرزا جلال اسیر و متابعانش بهدیگر ریخت و طورِ   

حتی از ثقه مسموع است که یکی از یاران عبداللطیف خان تنها که همشیره زاده و متتبع               

گفت که زخم خنجر خوردن برمن گواراتر اسـت ازشـنیدن    می طرز میرزا جلال اسیر بود    

  ). 1292: 1383آرزو،(»شعر صائب

 کـه بـا   بي متعادل صائ  یکی شیوه«ي متمایز رواج داشت؛  در سبک هندي دو شیوه    

ي  ین بکر و معانی رنگین  و افکـار غریـب را در جامـه       ممضاتکیه برعامل زبان توانست     

ي میـرزا     ي غامض و پیچیـده      و دیگر شیوه  ) 32 :1371دریاگشت،   (».شعرجلوه گر سازد  

شاعران طـرز      دلیل کاربرد خیالات نازك و دوراز ذهن،  به          جلال اسیر و پیروان او که به      

ي متعادل صائب در هند پیروان زیادي پیدا کرد و از دل سبک  شیوه« .خیال شهرت یافتند

     :در ادامه مـی افزایـد  . شعري او سبکی دیگر در غزل  سر برآورد که پیشرو آن بیدل بود     

 ؛آب و تاب دیگر یافت و طرز صـائب را پـسندیدند           ، شعر ،بعد از صائب در هندوستان    «

ی لَوجهی ع  میرزا عبدالقادر بیدل هر یک به     که شاه ناصر علی، ارادت خان واضح و           چنان

   )1192 :1383آرزو،(»ه سخن سرا گشتنددحِ
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که دیدیم آرزو مانند یک سبک شناس امروزي،  براساس نقشی کـه  شـاعران                  چنان

  تبیینِ  به،هاي مختلف تاریخ ادبیات، در زبان و مضمون غزل ایجاد کردند ي دوره برجسته

که او در ایـن  ما آن چه در این رویکرد قابل توجه است اینا،   غزل پرداخت   سبکِ ولِتح

اي چون سنایی، خاقانی، عطار و مولانا قائل نیـست      شاعران برجسته براي  ، سهمی   لتحو .

ي شعري شاعران مـذکور را سـتوده و بـا     که آرزو در مجمع النفائس شیوه    این  باتوجه به 

توان گفت او تحولات سبک غزل را        می  کند،    می   صاحب سبک از آنان یاد       عنوان شاعران 

. توجه بـوده اسـت      معنا بی   برمبناي فرم و زبان غزل عاشقانه دنبال کرده و در این میان به            

شتند و آرزو از   عارفانه نقش دا    غزل از عاشقانه به    شاعران نامبرده در تحول معنایی       چون

  . ن نیاورده است میا آنان ذکري به

 نیز پرداخته و در این زمینه مطلب مهمی را مطـرح کـرده   ها ي تقابل سبک    لهأمس   آرزو به 

معنی گفتن  شعر را مخصوص طرز خود دانستن و طرز دیگران را بی          « مبنی براینکه    ،است

  ) 13 :1382کدکنی، شفیعی(»سخن ناشناسی است

هاي سبکی  ظر ارزشکند از ن می  ،شاعرانی که آرزو آنان را داراي طرز خاص قلمداد    

اي کـه مـورد تقلیـد         گونه  شوند، به   می  برخی از آنان موجد سبک خاصی       . یکسان نیستند 

ي تقلید و اقتباس سبک        اما  گروهی دیگر در همان محدوده       ،گیرند  می  شاعران دیگر قرار    

 اما منجر ،دهد می ص سبکی خُّشَشعر آنان تَ    هایی دارند که به       دیگر شاعران، خروج از نرم    

ي رواج    هاي مهم شـعري کـه در دوره         سبک. شود  جریان و سنخ خاصی در سبک نمی        به

  : شرح ذیل است آن اشاره کرده به سبک هندي وجود دارد و  آرزو به

آرزو سبک شعري شاعرانی چون؛ سعدي، عنصري و وحشی بافقی  : طرز سهل ممتنع  

این تعریـف   دهد و تنها به  وي تعریف دقیقی از آن ارائه نمی . را سهل ممتنع نامیده است    

 ).565:همان( »آدمی نیست  مقدورِ،آنکه گفتنِ «کند که سهل ممتنع یعنی شعري  می بسنده 

ي اهل  شیخ مقتداي کامل فن و سرسلسله«: گوید می براي نمونه، در توصیف شعر سعدي   

لهـذا  . ي خاصی است که در کلام هیچ یک از اکـابر نیـست         در شعر او مزه   . سخن است 

   )565:همان(»، کلامش سهل ممتنع استمولانا جامی او را پیغمبر سخن گفته
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ي سبک هندي، تحول در شعر فارسی البته در مضمون و محتـوا    در دوره : طرز وقوع 

خـود اختـصاص    دوره را بهي آثار ادبی این  از آن جایی که غزل بخش عمده      . ایجاد شد 

در ایـن زمینـه   با غزل آغاز شد و مکتب وقوع نقـش اساسـی    ،ل هم تحوشروعِدهد،    می  

نویسان این عهد اختلاف    چه کسی این طرز را ایجاد کرده در میان تذکرهپیرامون. اشتد

براي نمونه، تقی اوحدي طرز وقوع در غزل را آفریده و اختراع میـرزا شـرف       . نظر است 

 ،هـا دارد  که در شناخت سبکطی اما آرزو با دقت نظر و تسلّ   . جهان قزوینی دانسته است   

که خـود    چنان.  حسن دهلوي است طرزِعِمتتب ف جهان،میرزا شر «:گوید  می  در رد نظر او     

  :گفته

   گوید می نسح طرز بر شعرچو  بیشترف        رَ شَب نیست ز گفتارِجعن س حغایتِ 
  

.  )762:همـان ( » انـد  کرده او اند پیروي آمده او       از هایی که بعد اما این قدر هست که آن 

ي  حق این است که لسانی را بـا همـه      «:ا نظر آرزو، می نویسد    هم موافق ب  گلچین معانی   

ي ابتدایی این مکتب قرار دهیم و میرزا شرف جهان قزوینی را  قدرت و توانایی در مرحله

ي بـدین طـرز و روش سـروده شـده       چه تمـام غزلیـات و       وقوعیون بدانیم؛  فرد اجلاي 

بـه   توان  داند، می   می  طرز وقوع   ع  از شاعرانی که آرزو متتب    )3: 1348گلچین معانی، (».است

  .اشاره کرد تخلص، میرزا محمد قلی میلی علوي قلی صبري، خواجه علی روزبهان

نماینـدگی    دو جریان شعري عمده در سبک هندي وجود داشت یکی به          : طرز خیال 

نماینـدگی میـرزا اسـیر     آن خـواهیم پرداخـت و دیگـر بـه         صائب که در جاي خود به       

شاعران خیال بند نام  که به ...  او بیدل دهلوي، ناصر علی سرهندي و     شهرستانی و پیروان  

ي شـعري   جزئیات سبک این گروه از شاعران پرداخته و گاه بر شـیوه    آرزو به   . برآوردند

  . ایشان خرده گرفته است

  طِآرزو در عي کُ هیي وجه تمایز سبک شعراي طرز خیال از طرز صـائب  ري در بارهب

 بـدین  ؛دانـد کند و تفاوت این دو طرز را در کاربرد تمثیل می اشاره می ي مهمی   به نکته 

 در .کند اما شاعر از تمثیل استفاده نمی؛معنی که در طرز خیال مطلب دقیق و نازك است

  :او می گوید. ي طرز صائب بر تمثیل استوار استحالی که پایه
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ان نپسندند و ایـن از آن  رین تمثیل را در شعر خود نبندند و از دیگر     خّبعضی از متأ  «

 ـمـوض و دِ    این هـا غُ    لبِطْمعنی واضح و مبین می شود و م        است که در این وضع،     ت قّ

  ـو دور از کار  آورند کـه بعـد از تأ  ي که تشبیهات بعید   است تا حد  ل هـاي بـسیار و   م

 نـادانی   ، سـخن دانـان    فکرهاي بی شمار خاطر پیرامون معنی گردد و این معنی در پیشِ           

له واقع شود و به طریق   کِشْ دقیقه و معانی م    رین اشعاري که در آن تشبیهاتِ     خّأاست و مت  

  ).67: 1381آرزو،( »تمثیل نبود آن را اشعار به طرز خیال گویند

ها از  تتبع آن اند و آرزو به  ي شعري اسیر را سرمشق خود قرار داده شاعرانی که شیوه 

م، محمد نظام معجز، نصرت االله خان نثار        محمد هاشم تسلی  : اسیر اشاره کرده، عبارتند از    

  .و مشتاق

دانسته که در تقابل » مدعا مثل«ي اساسی سبک صائب را     آرزو مشخصه : طرز صائب 

.  می باشـد   که عنصر اصلی سبک شاعران طرز خیال      است  ي دشوارگویی و ابهام       با شیوه 

 با مدعا مثل که طرز ی او بود ولّران منظور کُخّي متأ  طرز خیال و طریقه   « .چنین می گوید  

  ). 1765: 1383آرزو،( »میرزا صائب است بسیار نا خوشی داشت

: ها را داراي سبک فردي معرفی کرده عبارتند از برخی دیگر از شاعرانی که آرزو آن      

  ...انوري، زلالی خوانساري، ظهوري ترشیزي، عبدالواسع جبلی و
  

  ي شاعران داوري در رتبه
  

اکثـر  . نویسان کار آسانی نبود   ي شاعران براي منتقدان و تذکره       داوري در تعیین رتبه   

. انـد  ها  نداده این گونه داوري کرده و تن به کارانه عمل نویسان در این مورد محافظه  تذکره

             بـه  طرفـی،  بـی  خـود بـا حفـظ    ي در تـذکره  از معدود تـذکره نویـسانی اسـت کـه        آرزو

ي مهم این است که اکثـر   نکته. ي مقام شعري برخی شاعران پرداخته است      هداوري دربار 

: نویسد ثنایی می حسین شعر خواجهبراي نمونه، در نقد . دقیق است او درست و هاي داوري

 همـان .  لیکن روانی و سلاست در کـلام او نیـست  ،هرچند ثنایی تلاش معنی تازه دارد   «

 وجـود  بـا   زیرا عرفـی ؛رسد عرفی نمی ي پایه گز به هر  وي. ي اغراق را ورزیده است      طریقه

قـدرت   )316: 1383آرزو،( »اسـت  گو صاحب طـرز خـاص      و گفت صفاي و مضامین تازگی
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آرزو عرفی را از این جهت برثنایی . سخنوري عرفی و ثنایی هر دو در قالب قصیده است

برتري داده که مگیرد از این جهت  می ایرادي که آرزو برثنایی  .ع و صاحب سبک استدِب

همـین از    و  راه افراط پیمـوده اسـت      ، غریب ق و مضامینِ  لَغْ م  معانیِ است که او در ایجادِ    

  . کاهد می ارزش شعر او 

ي  او دایـره . کنـد  مـی  پرهیز هاي کلی  ي شعر شاعران، از داوري     آرزو در تعیین رتبه   

بدین معنی . پردازد می  قضاوت  سپس براساس آن به .کند می  جزئیاتی   را محدود به  قیاس  

  . را در نظر دارد... که مسائلی چون سبک شاعر، نوع ادبی، معناي شعر و 

مـلا  «: گویـد  می   بین ملاعامل و شوکت براساس ساختار شعریشان داوري کرده           مثلاً

رش از سخن ملا شوکت استخوان بندي شع. عامل نهایت خوش فکر و معنی تلاش است      

 ).1089:همان(»تر است مضبوط
  

  ساختار آوایی

آن اشاره  فائس هم به  آن پرداخته و در مجمع الن یکی از مباحثی که آرزو در مثمر، به

   به »جون«یا » نان«به جاي »نون«مثل تلفظ  . است» او« به» آ«بحث تحول آوایی    کرده است،   

  :جاي جان

    پیکان اوکند می  کار معجون کمونی ن بردلم             ازبراي اشتهاي زخم خورد 

عربی زیره را  به» کمون«است و » کمونی«لفظ    بنیاد لطف این شعر به    «:نویسد  می  آرزو  

. گوینـد » کمون«را »کمان«ي بعضی از اهل عراق علی الخصوص کاشیان  لهجه گویند و به 

انتقاد دارد چـرا کـه در      » کمون« و بر استعمال     )1492:همان(»لیکن گمان دارم این نباشد    

ي فـصحا، غلـط    در واقع موافـق محـاوره   «باشد و   »پیکون«هم باید   » کانپی «این صورت 

  ) 6: 1991آرزو،( ». یه نیز برآن باشدمحض است علی الخصوص که بناي قاف

  ساختار لغوي
  

   

. است) فارسی زبانان(ماع از اهل زبان س منوط به از دید آرزو صحت استعمال واژه، 

 ـ ه در کلامشان سـقم و غلطـی نباشـد       ک  را اشعار و کلام شاعران استادي    هم چنین    د نَس
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از این رو اگر شاعران در کاربرد واژگان و ترکیبات فارسی این اصل را رعایت               . داند  می  

  :این بیت حیدر کلوجي  براي نمونه، درباره. گیرد می  برآنان ایراد ،نکنند

   هر طرف خلقی      به جان دارند ما را ازملامت 

  چه خوش بودي که ما نشناختی کس را و ما کس را                                           

ید اند، شا عبارت تازه است، چون عزیزان آن را مسلم داشته» ما نشناختی«: می نویسد

  ) 362: 1383آرزو،. (روزمره باشد

هـاي زبـانی     از لغـزش دور آرزو معتقد است که اهل زبان، هم به       : هاي زبانی   لغزش

خـصوص در    بـه  در اشعار، برند و این مسأله اکثراً می  کار    اي را غلط به     واژه نیستند وگاه 

ي   مانند این جملـه ؛دارندالبته گاه در نثر  نیز خطاهایی       . افتد  می  محل وزن و قافیه اتفاق      

اگرکسی برغلط گویی ایشان خرده بگیرد »حال  «روم  می  ا را از این مدرسه بیرون       م«مشهور

). 25: 1991آرزو،(»لط گوست،  آخر از اهل محـاوره اسـت  د او غدر جواب گوییم هرچن

براي نمونه،از سرخوش . ها اشاره  کرده است یکی از این لغزش آرزو در مجمع النفائس به

  :نقل کرده که میرمعز فطرت در این بیت حسن بیگ رفیع

  وش گذرد زندگی خضر کم است      عمر گر خ

  ر استس بسیافَناخوش گذرد نیم نَ   ور به

او . باید گفت یـا ناخوشـی   می به ناخوش درست نیست یا ناخوش «تصرف کرده که   

 ـ    »به تلخی گذرد  « آرزو در نقـد آن  »امـا شـعر از مـزه افتـاده     رده، به جاي آن درسـت ک

فلان چیـز   آید مثلا گویند ما را به  می  معنی وقت خوش در مستعملات        خوش به «:گوید  می  

معنی خوشی    یا بگویند خوش در این جا به      . تیا کس خوش است یعنی وقت خوش اس       

شود و    می  تواند شد پس معنی صحیح        می  ناخوش معنی ناخوشی      است در این صورت به    

      رود پـس     ه است و توجیه در آن پیش نمـی        رّاگر گویند ناخوش بدین معنی خلاف روزم

 لطف . ته امي داد سخن هم نوش که در رساله غلط اهل روزمره قائل باید شد چنان گوییم به

499: 1383آرزو،(»شود می ه ثابت رّدر صورت عدم ورود اعتراض هم غلط اهل روز م .(  
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  تصرفات زبانی

.  تصرف شاعران در زبان بود،یکی از مباحثی که در میان ناقدان این دوره مطرح بود   

 ي سیالکوتی  در این زمینه پیرو سنت و عرف زبـان   گروهی چون آزاد بلگرامی و وارسته    

در مقابل آرزو، نوگرا و . کردند می بودند و از این رو، با هرگونه تصرفی در زبان مخالفت 

کـه حتـی تـصرف شـاعران      موافق با تصرفات زبانی شاعران صاحب سبک  بـود چنـان          

هـر گـاه فارسـی زبانـان      «:جایز شمرده ودر مثمرمی نویسد      ي هندي تبار را هم        برجسته

به معنی امتیاز کـن  »تمیزد«به معنی سیر کن و   »می سیر «تصرف در الفاظ عربیه کرده لفظ       

تان هند در فارسی چرا جـایز       تصرف صاحب قدر  ... اند و   که ملا عرفی و غیره بسته       چنان

 چون از راهِ«:نویسد می  بیدل فاتِ تصرّ مخالفانِ وي در اعتراض به )1991:37آرزو،( »نباشد

هـا کـه از اهـل         یت و کاسه لیسان آن    مردم ولا .  نمایان در فارسی نمود    فاتِ تصرّ ،قدرت

 هـیچ   ها دارند و فقیر در تصرف صاحب قدرتان هنـد           هندند در کلام این بزرگوار سخن     

  ) 241:همان(». سخن ندارد بلکه قایل است
  

  توارد
  

 و سـیزدهم  هاي دوازدهـم  هایی است که در سده هاي مهم تذکره توارد یکی از بحث 

 شاعر بدون آگاهی از حال و سـخن یکـدیگر و      توارد آن است که دو    . لیف شده است  تأ

ي  ریحـه ي ذوق و ق واسطه که شعر یکدیگر را دیده باشند؛ مضمون واحدي را به        بدون آن 

  ). 80 :1369کاشفی،(خود بسرایند 

ي تـوارد    مقولـه  جـسته گریختـه، بـه     بـا اشـاراتی      نویسان ایـن عهـد،      اغلب تذکره 

او . ل بحث کرده اسـت پیرامون این مسأله، مفص اما آرزو در مجمع النفائس،      . اند پرداخته

باعث تطویل این کلام آن است که فقیـر را بـسیار       «: گوید  می   دلیل این تفصیل     يِ  درباره

 از جهت کند و احیاناً می گردد، دور  می ع لِطّ اما هر گاه برآن م؛شود می ابتذال واقع شده و 

ی مشترك در اشعار من و ابیـات دیگـران   براین تقریر اگر معن. گذارد  می  دماغی گاهی     بی

  الظـنِ ضع بانّ« یافت شود، صاحب انصافان محمول برتوارد نمایند نه سرقت و مصداق    
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اي بین الشخص و االله است آدمی باید که در بستن              نگردند و چون این معنی معامله      »مثْاِ

 ـ       کـافر . خود شرمنده نباشد   سفْمضامین پیش نَ    »و بگوینـد   ماجرایـان هرچـه خواهنـد گ

  ). 1383،467آرزو،(

توارد را عبـارت از  . برد می کار  آرزو ابتذال و توارد را به عنوان واژگانی مترادف به         

 ي او هیچ شاعري، حتـی اسـتادانِ        عقیده  به. داند  می  بستن یک مضمون توسط چند شاعر       

  .توانند برکنار از ابتذال باشند مسلم الثبوت نمی

تواند برکنار از توارد باشد و اگر شاعري          یچ شاعري نمی  آرزو بر آن است که ه         خان

با تکیه براین ) 467 :1383آرزو،. (ن باطل استچنین ادعایی را مطرح سازد ادعایش از ب

 معنا آن باید منشأ کرد و براي پاسخ به توان در اصالت معنا در آثار ادبی تردید          گفته، می 

مانی و اشتراك مضمون منشاء این ه  نویس به     رهي تذک   آرزو و دیگر ادبا     خان. را پیدا کرد  

 معانی مشترك را در ساختار زبان توان منشأ می ي بینامتنیت  نظریه اما از منظر پردازند؛ نمی

هـا    براساس این نظریه معناي واژگان در پیوند و نسبت بـا سـایر واژه             . وجو کرد  جست

نه تنها با یک متن مستقل بلکـه بـا   بنابراین نظر در سلسله معانی شعري ما  . یابد  می  ن  تعی 

پاینـده،  (ي معنـا نقـش دارنـد    اي از متون درهم تنیده روبرو هستیم که در افاده        مجموعه

هر متنی علاوه برمضمون خاص خود که برگرفته از زبان شعري خاص شـاعر      )32: 1386

بـین  شکلی از اشکال با متون دیگر در پیوند است و طبق منطق مکالمه بـاختین    به ،است

براي نمونه، شعرحافظ را باید در رابطه با متون پـیش از            . این متون دیالوگ برقرار است    

 زیرا شعر او علاوه بر استقلالی که در ذات خود دارد، بازتاب ؛خود مورد تحلیل قرار داد

  . هم هست... صداي شاعرانی چون فردوسی و سعدي و مولانا و

تـوان   گی چون افلاطون و ارسطو را هم نمی      براساس نظر کریستوا آثار فیلسوفان بزر     

ل ها، مفاهیم و نق اندیشه  زیرا نظریات ایشان نیز ریشه درسابقه دانست ؛ یکسره اصیل و بی

 سابقه توان گفت هیچ متنی، ابداعی و بی بنابراین می ) 33 :همان(پیش از خود دارد  هاي قول

   اصالت و ابداع معانی باشد شرطِتواند   زمانی شاعران هم نمیمِدتقَ َفِرْنیست وصِ
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 یکی اصـالت مـضمون و دیگـر    : از دو منظر مورد بررسی قرار داد    توان  می  توارد را   

در نظر ادبا و منتقدانی که اساس قضاوت در باب برتري شاعران را بر ایراد       . اسلوب بیان 

حـساب   اند، نه فقط توارد ویژگی مثبتی در سخنوري به          مضامین ابداعی و خلاق گذاشته    

از منظر دیگر، توارد هـدفی را  . شود می عنوان سرقت ادبی نیز محسوب    آید، گاهی به    نمی

شمس قیس . شود می تکامل هنري معنا منجر  ي بیان به    در خود مستتر دارد که از راه شیوه       

چـون شـاعري را     «:گویـد   می  ي بیان گذاشته،      و نحوه نیزکه در شعر اصل را بر شکل اثر         

لفظی رکیـک ادا کنـد و          و آن را کسوت عبارتی ناخوش پوشاند و به         معنایی دست دهد  

 اولی لفظی خوش و عبارتی پسندیده بیرون آرد، او را بدا دیگري همان معنی فراگیرد و به

بر همـین اسـاس اسـت کـه         ). 468: 1388شمس قیس، ( »گردد و آن معنی ملک اوگردد     

 چرا که معنا را کـسوتی نـو و   ؛کند می آرزو توارد استادان سخن را ارزشمند قلمداد    خان

  . پوشانند می زیبا 

بینا متنیت  در بستري جدیددارد همان طور که توارد میل به بازنویسی مضامین شعري

این تکرار باعث تازه .نیز به نویسنده امکان می دهد تا گذشته را در پرتوي نو تکرار کند

 )34: 1386پاینده،(می شود متفاوت ويتدر پر د آنمجد تفسیر گذشته و درباره ي شدن دید ما

مضامین کهنه و تکراري، حیاتی دیگر باره یافته و هم بدین ترتیب، از منظر بینامتنیت، 

 . مخاطبان جدید، مجال ظهور و بروز پیدا می کند انتظارِسطح با افقِ
  

  نقد شاعران
  

 نیستند، علاوه ي بالایی در شعر برخوردار ي برخی از شاعران که از رتبه آرزو درباره 

رود، توصـیفات    یک جمله فراتر نمـی  از حدِّ  ي ایشان،  که اکثراً       مختصر درباره  برشرحی

این توصیفات کلی بوده و کمتر نشانی از نقـد صـریح و جـدي    . یکسانی را آورده است 

کـاربرده،    هاي یکسانی که درتبیین شعر این گـروه از شـاعران  بـه       از جمله عبارت  . دارد

طبعی درسـت و بـامزه     «،  »از درست گویان بود   «،  »از خوش طبعان بود   «: ازعبارت است   

ي   زاده«،  »خوش فکر بود  «،  »طبیعت وقاد داشت  «،  »طبعش نهایت قدرت داشت   «،  »داشت

اشعارش خـالی تـازگی     «،  »سخنش خالی از لطف نیست    «،  »طبعش خالی از دقتی نیست    
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خوب «، »زند می مزه حرف  بسیار به«، »خوش شعر است«، »کمال فصاحت داشت«، »نیست

نهایت «، »خوش گو بود«، »از تازه گویان بود«،  »شاعر صاحب قدرت است   «،  »گوي است 

که ملاحظه شد آرزو کوشیده است تا با اصطلاحات و عباراتی     چنان... و» لطیف طبع بود  

 نوعی بیانگر معیارهاي    این اصطلاحات به  . هاي نیک یا بد شاعر را بیان کند         کوتاه ویژگی 

وفـور دیـده    هاي دیگر نیز از این عبارات  به      زیرا در تذکره   ؛نقد ادبی در این دوره است     

  . شود می 

ي اختـصار را برگزیـده        آرزو در توصیف شعر برخی شاعران متوسط، اگر چه شیوه         

 توصیفاتش رنگ  انتقادي داده   اما با استفاده از اصطلاحات معمول نقد این دوره به؛است

  :شود می ورد از این اصطلاحات در ذیل پرداخته چند م به. است

  معنی تازه
  

از ایـن رو همـواره   . کنـد  مـی  هاي مختلف تغییر  ها و معیارهاي ادبی در دوره   ارزش

یکی از معیارهاي ادبی سبک هندي      . ها حاکم است    اي براین ارزش    رویکرد نسبی گرایانه  

اصـطلاح   ازه در سبک هندي به      می توان گفت، معنی ت    . است» خیال تازه «و  » معنی تازه «

  . در فرمالیسم روسی نزدیک است) Defamiliarization(زدایی  آشنایی

آرزو در تحلیل اشعار برخی شاعران، عباراتی چون معنی تازه، معنی یابی و تـلاش               

 ـبرد کـه م     می  کار    را به ... غریب خیال، تازه و   ، معنی   معنی، معنی بیگانه   نِیِّب  ر او از    تـصو

 «: گویـد  مـی  ، در نقد شعر حاجی فریدون سابق      نمونه  براي  . ي آشنایی زدایی است   مقوله

تمام دیوان او مطالعه شد بسیار خوش شـعر و رنگـین            .شاعر معنی یاب تازه خیال است     

شاعران دیگري که آرزو شعر آنان را داراي معنی تازه و           . )593: 1383آرزو،(»کلام است 

، میــرزا محــسن )144ص(ســماعیل ایمــازا امیــرتــوان بــه  مــی ،خیــال باریــک دانــسته

و طـاهر   )976ص(،مـلا طغـراي مـشهدي     )165ص(، شـاه فقـر االله آفـرین       )309ص(ثیرتأ

  . اشاره کرد) 1712ص(وحید
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٢۴

  زمین شعر
  

شـعر  »زمـین  « هـاي ایـن دوره   در تذکرهگر از اصطلاحات رایج  نقد ادبی،        یکی دی 

وقتـی  . زن و قافیه و ردیفش    اعتبار و   طرح کلی یک شعر به      «عبارت است از    و آن   . ستا

نـد؛  گفت مـی  سابقه بـود،     لحاظ نوع وزن و قافیه و ردیف بی         سرود که به    می  شاعري غزلی   

راي     این اصط ). 45: 1385شفیعی کدکنی،   (»این شعر از فلانی است    » زمین« لاح بیـشتر بـ

. درو  مـی   کـار     بـه » طرح غزل «و یا   » زمین غزل «زیرا همه جا با عنوان       کاربرد دارد؛ زل  غ

زمـین  «کـه  ) ي تیغ و قلـم  مناظره(چنان چه آرزو بر تعبیر منیر، در یکی از آثار منثورش  

 )45:همان(. »زمین غزل «باید گفت و    » نظم لفظ «: گوید  می  کار برده ایراد گرفته و        به» نظم

    تذکره نمونه ها را می توان یافت1181 و 489 صفحات در
  

  شعر ساده
  

ز کـه عـاري ا    بردند  می  کار    قابل شعر رنگین به   ه را در م   منتقدان این دوره،  شعر ساد     

؛  مورد پسند ناقدان و شعرا نبوده است، این گونه شعر  ظاهراً. صنایع لفظی و معنوي است    

نـد کـه وقتـی    ک مـی   الدین تبریـزي  ذکـر         حکایتی از  شریف    آرزو در این باب      چنانکه

ها کمتر دیـده       شعر بلند در آن     اما ؛اشعار شما پخته و با مزه است      وحشی گفته اگر چه       به

ی با خـود  نام، گزي و ریسمان   ف الاَ رَ شَ اي بندگانِ   وحشی هم در جواب گفته که     . شود  می  

 ظاهراً: گوید می آرزو . جهت شما بعد از این شعر گفته شود ندازه به آن داشته باش تا به می 

 د اسـت  خـو  منظـورِ  طـرزِ موافقِ،ي وحـشی خوشـش نیامـد و بلنـدي شـعر          طرز ساده 

مطـابق  توان دریافت که صفت سادگی،        می    از توصیفات آرزو در این رابطه     ) 797:همان(

معیارهاي ادبی این عصر ارزش چندانی نداشته است و آرزو هم  موافق این گونه اشعار              

  . نبوده است
  

  تصحیح اشعار
  

 ي عصر خود است که شاعران زیادي براي اصلاح اشـعار،             آرزو از منتقدان برجسته   

ایـن مـسأله      عین واقف،  به   براي نمونه، وي درضمن شرح نورال     . کردند  می  وي مراجعه     به
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د اخلاص غائبانه با فقیـر     معرفت محمد علی تجرّ     پیش از این به   «: نویسد  می  تصریح کرده   

ر درخواست اصلاح اشعار خود نموده و چون این عاصی ناقص هم رسانیده، مکرّ آرزو به

گمان خود استادي ندارد، چند بار ابا نمـوده لـیکن             نیست و به  را از تربیت خود فرصت      

 »خـاطر رسـید فرسـتاد    جد شده یک مرتبه هرچه هر جا بـه  سبب آن مرد عزیز بسیار به     به

انتخاب اشعار بسنده نکرده بلکـه   ي خود نه تنها، به    با این وصف در تذکره    .)1807:همان(

اصـلاحات  . اصلاح ابیات پرداخته اسـت      مناسبت به   شناسی دارد به    با توانایی که در شعر    

 نظرآرزو  ي شعري است که در این مورد صحت شعر، مدِّ مذکور یا  مبتنی برذوق و سلیقه

و » صـحت «از رویـاروي قـرار دادن       «است و   آمد و اولویت شعر مطرح           بلکه به  ؛نیست

 آن می خواهد ثابت کند که میان درست بودن یک بیان تا شکل نهـایی داشـتن       »اولویت«

تـرین   ي بسیار زیادي است و شعر، شعر واقعی آن شعري است کـه در آن نهـایی                  فاصله

 ـ        حیح صورت و ساخت ممکن براي اداي یک مفهوم وجود داشته باشد نه اینکه فقـط ص

  :ي این بیت زلفی براي نمونه، درباره). 30: 1385کدکنی، شفیعی (». باشد

  هاي لاله  پهلوي هم نشسته چو برگساقی بیاکه جمعی ازبهریک پیاله             

نبـود کـه   و پیش از این . گفت کمال لطف داشت   می  هاي نرگس     اگر برگ «: گوید می

  ). 483: 1383آرزو،(»شد مطلع نمی

رسد لاله از جهت تناسبی که با پیاله دارد هم از نظر شکل و هـم از نظـر         می  به نظر   

  . رنگ لطف بیشتري دارد

 جهت رفع اشتباهات لغوي، نحوي، معنایی، بلاغی  ت که بهیا مبتنی بر اصلاحاتی اس

 در چنین حالتی اصلاح جهت صحت شعر انجـام         طبیعتاً. دهد  می  و سبکی در شعر انجام      

  :براي نمونه، در نقد این بیت مخلص کاشی. شود می 

  نتیجه

اي کـه بـر   به دلیل تیز هوشی، قدرت تشخیص در شعر شناسی و احاطـه   خان آرزو   

ها و   نکته ر فارسی در زمینه هاي  لغت، سبک، بلاغت و عروض فارسی دارد به    دقایق شع 

ي مجمع النفـائس   تذکرهاو در . هاي ذکر شده دست یافته است  هاي مهمی در مقوله     دقیقه
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هـاي    ارزیابی شعر شاعران پرداختـه و دیـدگاه    به،نویسی باشد  متوجه شرح حال   بیش از 

ي شعر مبتنی بر    آراي انتقادي او در زمینه    . ن  کرده است   انتقادي خود را در این زمینه بیا      

 ،ي لغـت او در زمینـه . چرخدنقد فنی است که بیشتر  بر محور لغت، بلاغت و سبک می            

ما به ارزیابی اشعار دکه بر مبناي موازین و معاییر ادبی قُ   منتقدي نوگراست و در عین این     

 در آفرینش هـاي شـعري نیـز ارزش و    شاعران می پردازد براي نوآوري و ابداع شاعران  

هاي زبانی و تصرفات زبانی، شاعران صاحب       وي با مرزبندي بین غلط    . اعتبار قائل است  

داند و در مقابل بـا  سبک و استاد در سخنوري را مجاز به خروج از هنجارهاي زبانی می        

ت ه شدشاعران ایرانی و هندي ب... هاي زبانی و خروج از موازین لغت و عروض و          غلط

  .مخالفت می ورزد

ي انتخاب شعر، تصحیح شعر، نقد شـعر و تعیـین   هاي انتقادي آرزو در زمینه دیدگاه

او بر خلاف برخی تذکره نویسان که  با رویکردي ذوقی   . ي شاعران نمود یافته است    رتبه

 یابی شعر شاعران پرداخته و آراي انتقادي خود را درزو استحسانی  به مقوله ي نقد و ار       

 ؛اندبیان کرده... قالب عباراتی کلی و بلاکیف مانند فصاحت،سلاست،جزالت،طبع روان و 

وي با این کار علاوه بر این که اشعار نغز و هنري شاعران مختلف را           دوري گزیده است    

را نیـز  سبک شاعران و درجه ي سـخنوري  در یک مجموعه گرد آورده،زمینه ي سنجش      

زو در مجمع النفائس به مقوله ي سبک توجـه خـاص          آر.براي مخاطب فراهم کرده است    

آراي سـبک  ، او در باره ي سبک شاعران و  قضاوت در تعیین رتبه ي شـعر آنـان           .دارد

ي  دلایل مستند بیان کرده که نشان از وقوف و احاطه ي او به مقوله           خود را با     ي شناسانه

  .سبک و سبک شناسی دارد

لـف در انتخـاب اشـعار و    ء تـذکره ، ذوق مو حجم انبوه شاعران در این     توجه به  اب

هـاي   توان مجمع النفائس را در ردیف بهترین تذکره       می  نکات انتقادي مطرح شده در آن       

همچون ین کتاب در کنار سایر آثار آرزو تردید ا بی. شمار آورد  فارسی در ایران و هند به

بع اصلی  نقد ادبی فارسی      از منا ي کاملی      داد سخن و غیره مجموعه     مثمر، تنبیه الغافلین،  

  . رود که در نوع خود بسیار ارزشمند است می شمار  در قرن دوازدهم هجري به
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  منابع

، تـصحیح و حواشـی ریحانـه    مثمـر  )1991(الدین علی خـان    آرزو، سراج  -1

  .خاتون، پاکستان

، بـه کوشـش زیـب       سئتذکره مجمع النفـا   )1383(----------------2

  . مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان:بادخان، اسلام آ النساء علی

، مقدمـه و    عطیه کبري و موهبـت عظمـی      )1381(----------------3

  . فردوس:تصحیح سیروس شمیسا، تهران

  کانپور:هند ،خزانه عامره)1871(میرغلام علی آزاد ، بلگرامی-4

  . هرمس:، تهرانرمان پسامدرن و فیلم )1386(پاینده، حسین -5

هـاي   هایی از فرمالیست   متن. ِ ادبیات   نظریه. تزوتان )1385(تـودوروف  -6

  .اختران: تهران. ي عاطفه طاهایی  ترجمه،روسی

  .، دهلیالدین علی خان آرزو ر سراجاحوال و آثا )1987(خاتون، ریحانه -7

  .، تهران، قطرهصائب و سبک هندي )1371(دریا گشت، محمد رسول -8

ات فارسی از عـصر جـامی تـا         ادبی )1382(شفیعی کدکنی، محمدرضـا    -9

  . نی:ي حجت االله اصیل، تهران ، ترجمهروزگار ما

  . آگاه:تهران. ها شاعر آینه )1385(-----------10

  . آگاه:، تهرانشاعري در هجوم منتقدان )1385(----------11

 ،41شـماره    ،مسائل سبک شناسـی از نگـاه آرزو        )1382(----------12

  . علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدمجله دانشکده ادبیات و:مشهد

  . فردوس:، تهرانانواع ادبی )1381(شمیسا، سیروس -13

  .فردوس: ، تهرانسبک شناسی شعر )1382(----------14
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٢٨

المعجم فی معاییر اشعار العجم،      )1388(الدین محمد   قیس رازي، شمس   -15

  . علم:مجدد سیروس شمیسا، تهران   تصحیح

بدایع الافکار فـی صـنایع    )1369(زا حسین واعظ کاشفی سبزواري، میر  -16

  .کز مر: تهران، ویراسته میر جلال الدین کزازي،الاشعار

 دانـشگاه  :، تهـران هاي فارسـی  تاریخ تذکره)1348(گلچین معانی، احمد -17

  .تهران

 بنیـاد فرهنـگ     :، تهران مکتب وقوع در شعر فارسی     )1348(----------18

  .ایران

  . فردوس:، تهرانسبک خراسانی در شعر فارسی ،محجوب، محمد جعفر -19

، ترجمه سـید محمـد تقـی فخـر داعـی      3ج . شعر العجم نعمانی، شبلی،    -20

  . ابن سینا:گیلانی، تهران

 :، تهـران تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان )1343(نقوي، علیرضا  -21

  .علمی

انـشگاه   د:، تهـران شعر فارسی در عهد شاهرخ  )1383(احـسان  یارشاطر، -22

  .تهران


